
 یک صدا و هزار نقش
یادی از منوچهر اسماعیلی، صداپیشه فقید در نخستین سالروز درگذشتش

یک سال بیشتر نمانده بود که دیپلم دبیرستانش 

را بگیرد، اما دسـت آخر اشـتیاق به عالم بازیگری 

باعث شـد اندک پولی را که بابت کلاس های 

ورزش بـه مدرسـه داده بـود، پـس بگیـرد و 

در آژانـس هنرپیشـگان ثبت نـام کنـد.

درس و مدرسـه را هـم بـه شـوق هـنر 

ترک کرد. به سـال نکشـیده دریافت،

تئاتـر و بازیگـری آن هـنری نبـود کـه 

به شـوق آن، بی قرار شـده باشـد، اما 

در هـمان سـال از طریـق یـک آگهـی 

در روزنامـه، گمشـده اش را در 

ی  ژ بـلا و د سسـه  مؤ

یافـت کـه یـک مـرد 

ز  و پنـج زن را ا

طـــریق تســـــت 

بـرای دوبلـه بـه 

ایتالیـا می برد.

نــــام منوچهر 

اسماعیلی در 

میـــان هـزار 

ضــی  متقـــا

به عنـوان اسـتعداد برتـر بیـرون کشـیده 

شـد و هرچنـد بنـا بـه دلایلـی هرگـز بـه آن 

سـفر نرفـت، امـا از ایـن نقطـه 

نسـت  ا د   می بعـد  بـه 

قـی  با هـد  ا خو   می

عمـر را صرف چـه 

هـنری کنـد. پـس بـا 

خاطـری آسـوده بـه 

مـوازات هـنر دوبله،

یک سـال باقی مانده 

از دبیرسـتان را نیـز ادامـه داد 

و در سـال۱۳۴۰ دیپلم گرفـت.

اولیـن بـار بـا دو جملـه 

س  عـکا یـک  ز  ا

کـه هرگـز در 

فیلــــم دیده 

نمـــــی شد،

دوبلــــه 

واقعی 

را در 

حضـور ایـرج دوسـتدار تجربـه کـرد. پس از 

آن تـا دوسـال بـا نقش هـای کوتـاه فرعـی یـا 

دوم و سـوم، بـه تمریـن و کسـب مهـارت،

ممارسـت ورزید تا آنجا که بالاخره با فیلم 

«دروازه هـای پاریـس» بـه مدیریـت دوبـلاژ 

علـی کسـمایی، در نقـش اول ظاهـر شـد.

بازخـورد خـوب ایـن اثـر از سـوی منتقدان،

نقطـه عطفـی در کارنامـه هـنری منوچهـر 

اسـماعیلی بـود. صـدای او در فیلم هـای 

«بن هـور» و «پاپیـون» او را  «معجـزه سـیب»،

بـه شـهرت رسـاند و بـا صداپیشـگی نقـش حمـزه 

در فیلـم «محمدرسـول ا...» به جـای آنتونـی کویین،

بـه اوج محبوبیـت رسـید. منوچهـر اسـماعیلی در 

سـال ۱۳۴۲بعـد از طـی مـدارج رشـد و پیشرفـت،

در مقـام مدیریـت دوبـلاژ بسـیاری از فیلم هـای 

مطـرح جهـان ظاهـر شـد و در ادامـه بـا تربیـت 

شـاگردان بسـیاری، دانسـته ها و تجربیات خود را 

در اختیار استعدادهای نوظهور قرار داد. هرچند 

خـود را تـا ابـد ممنـون علی کسـمایی می دانسـت.

مهـارت او در صداپیشـگیِ تیپ هـای گوناگـون و 

شـخصیت های متفـاوت در یـک اثـر، زبانـزد اهـل 

فـن بـود. بـه طـور مثـال در فیلـم «هزاردسـتان»،

به جـای محمدعلـی کشـاورز، جمشـید مشـایخی،

عـزت ا... انتظامـی و جمشـید لایـق حـرف زده بـود 

و گاهـی بـرای یافـتن و خلـق صدایـی متناسـب بـا 

نقش هـا، بارهـا بـه دل کوچـه و خیابـان و محـلات 

می رفت و در تعامل با اقشار گوناگون اعم از شاطر 

و بقـال تـا راننـده و غسـال و تلفیـق ویژگی هـای 

هـر نقـش بـا محیـط، بـه صدایـی مطلـوب دسـت

 می یافت.

منوچهـر اسـماعیلی کـه سـال های پـس از انقـلاب 

را بـا همـکاری صداپیشـگان عرب زبـان بـه دوبلـه 

عربـی روی آورده بـود، تـا پایـان عمـر در بیـش از 

دویسـت اثـر سـینمایی و تلویزیونـی در مقـام 

دوبلـور یـا مدیـر دوبـلاژ حاضر شـد و بـا نقش هایی 

«جوکر» چون «مالک اشتر» در سریال امام علی(ع)،

«جـان کافـی» در فیلم  در سریـال شـوالیه تاریکـی،

«کمال الملـک» در فیلـم کمال الملـک  مسـیر سـبز،

و... در یادها ماندگار شد. او سرانجام در ۳۱مرداد 

سـال۱۴۰۱ بر اثـر عـوارض ناشـی از بیـماری کرونـا 

ج  کـر  ( س )   سـکینه بهشـت  ر  د و  شـت  رگذ د

آرام گرفت.
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«مـادر» و آخریـن همکاری با علی حاتمی

«مـادر»، آخریـن همـکاری مـن بـا مرحـوم حاتمـی اسـت. در این 

فیلم هم جای سـه شـخصیت اصلی صحبت کردم، پسر بزرگ 

خانـواده کـه نقـش آن را محمد علـی کشـاورز بـازی می کـرد و 

آقای حاتمی گفت: همان شـعبان اسـتخوانی را مقداری ارتقا 

بـده. پـسر عقب افتـاده خانـواده بـا بازی اکـبر عبدی که آن هم 

شـبیه کـه نـه؛ ولـی از جنـس «سـوته دلان» بـود و بـرادر ناتنی که 

جمشید هاشـم پور آن را بـازی می کـرد و بـه زبان عربی صحبت 

می کرد. با علی حاتمی از «حسـن کچل» که شروع کارش بود،

رفیق بودم. او معتقد بود که من فیلمم را در زمان دوبله هرس 

می کنـم و بـه بـار مـی آورم و معتقـد بـود کـه لحـن کارهایشـان

 در دوبلـه در می آیـد.

«هزاردستان» و شعبان استخونی

«هزاردسـتان» را در سـال ۱۳۶۶کار کردیـم کـه مـن بـه جـای 

آقـای انتظامـی، کشـاورز، مشـایخی و جمشـید لایـق کـه فکـر 

می کنم در مجموع پنج نفر بودند صحبت کردم. گوینده های 

توانایـی مثـل نـاصر طهماسـب و مرحـوم نـوذری هـم در ایـن 

کار حضـور داشـتند. بـرای سـلامت کار تـا جایـی کـه می شـد 

صحنه هایـی کـه مـن نقششـان را می گفتـم و روبـه روی هـم 

بودنـد را، جـدا جـدا می گرفتیـم. یکـی از نقش هایـی کـه مـن 

می گفتـم «شـعبان اسـتخوانی» بـود کـه همـه خصوصیـات این 

نقـش از سـوی علـی حاتمـی مشـخص شـده بـود و نظـر خاصی 

روی گویـش او داشـت. مرحـوم حاتمـی در تمـام لحظه هـای 

دوبله کار حضور داشـت و توضیحات کامل را به همه می داد.

و «ناخدا خورشید»ی که دوست دارم

مـن عاشـق «ناخـدا خورشـید» هسـتم. ایـن فیلـم زمانـی کار 

شـد کـه صدابـرداری هم زمـان کم کم داشـت متداول می شـد.

مـن در ایـن فیلـم بـه جـای داریـوش ارجمنـد بـه لهجـه جنوبی 

صحبت می کردم.

البتـه مـن بـا ایـن لهجـه آشـنا هسـتم و از قبـل هـم کـه بـا آقـای 

تقوایی کار می کردم خودش می دانسـت که خانواده همسرم 

بوشـهری هسـتند و پدرخانـم مـن پـسر رئیسـعلی دلـواری 

بـوده اسـت. بـه خصـوص کـه در آبـادان و اهـواز و خرمشـهر 

بزرگ شـده ام. درسـت اسـت که متولد کرمانشـاه هسـتم، ولی 

بیشـتر عمـر را آن طرف هـا گذرانـده ام و گویش هـای جنـوب 

را می شناسـم.

میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

۳شنبه
۱۴۰۲ مــرداد ۳۱
۱۴۴۵ صفــر ۵
شـــــماره ۴۰۱۸

۳شنبه
۱۴۰۲ مــرداد ۳۱
۱۴۴۵ صفــر ۵
شـــــماره ۴۰۱۸

 درخت زیبای من
من همیشــه دلم می خواســته درخت باشــم. اینکه 

نمی توانــم از جایــم تــکان بخــورم ناراحتم نمی کند.

حتــی یک جــور حــس حکمــتِ عمیــق و پرهیــز بهــم 

ــه کنــم. چــون  ــم عمــق را تجرب می دهــد. می توان

ریشــه دارم. می توانــم ارتفــاع را تجربــه کنــم چــون 

بلندبالایم.

وقتــی تشــنه ام می توانــم بایســتم بــه جــای اینکــه 

بــدوم. بــا بــوی نــم سر کنم تا آب سر برســد. می توانم 

تحمــل کنــم بــه جــای اینکــه له لــه بزنــم. می توانــم 

ــه چشــم های خورشــید خیــره شــوم. و ایــن مــرا  ب

از پیلــه ام در مــی آورد. ســینه ام را صــاف می کنــد.

برگ هایم را از خودشان می کشد بیرون. می توانم 

مــرگ را بارهــا تجربــه کنــم و از نــو در فشــار دردنــاک 

حیــات کــه گــرم اســت و غلیــظ پوســت بترکانــم و 

همه این ها در ایســتادن اتفاق می افتد. ایســتادن 

و مانــدن. بــه نظــرم درخت هــا بــه کنــه آن چیــزی 

ــه  ــد. ب ــتی» نزدیک ان ــد «هس ــش می گوین ــه به ک

تحمــل. بــه ســکوت. مــن همیشــه دلم می خواســته 

درخــت باشــم. شــاید چــون از دویــدن خســته ام.

ــن در  ــه زمی ــیدن. از اینک ــدن و نرس از دوی

اطــراف تــو شــخم می خــورد، از ایــن رو 

بــه آن رو می شــود و تــو بــه جــای اینکــه در 

دهــان ایــن حادثــه باشــی و خــودت را بــه آن 

بســپاری مــی دوی. دیوانــه وار مــی دوی و در 

حالــی کــه چشــم هایت از هجــوم سرگردانی 

و غصــه، سرخ و نمنــاک اســت فکــر می کنــی 

پــس کجاســت؟ چیســت آن دیگــری کــه تــو 

بایــد بــه او برســی؟

«تحمــل»، فقــط کمی تحمــل، کمی درخــت 

بــودن می توانســت مــا را نجــات بدهــد.

خیلــی خــوب یــادم اســت کــی بــود و چه طــور بــود 

ــفند ۱۳۸۵ بود. ــتم. اس ــا را نوش ــن جمله ه ــه ای ک

ســی و دو ســالم بــود. تــازه از لبنــان برگشــته بــودم.

ــی ، بیــش از یــک مــاه، کــه رفتــه  از ســفری طولان

بــودم بــرای نوشــتن کتابــی دربــاره یــک قهرمــان.

ــت  ــودم ثاب ــه خ ــزی را ب ــک چی ــه ی ــودم ک ــه ب رفت

کنــم. و برگشــته بــودم و نه تنهــا چیــزی ثابــت نشــده 

ــودم هــم  ــود، از آن همــه کــه بهشــان مطمــئن ب ب

دیگــر نبــودم. بــه هیچــی مطمــئن نبودم. در 

اعــماق بــودم. در اعــماق تاریکــی و ســکون.

آن جایــی کــه همیشــه از آن ترســیده ایم. و 

بعــد این هــا را نوشــتم. بــرای شــماره عیــد 

نوشــتم، امــا انــگار بــرای خــودم می نوشــتم.

انــگار در خــواب می نوشــتم. کلمه هــا از 

آن جــای خــودآگاه و مصممی کــه همیشــه 

ــا  ــم از کج ــد. نمی دان ــد نمی آمدن می آمدن

ــت. ــم نداش ــم برای ــی ه ــد. اهمیت می آمدن

همــه چیــز مثــل خــواب بــود. مثــل تــب. کــه 

هذیــان همــزادش اســت. می دانســتم کســی ایــن 

را نخواهــد خوانــد. مکالمــه ای بــود بیــن خــودم و 

خــودم. و اگــر بخوانــد هــم بــه زخمی نمی توانــد زد.

ولــی این طــور نبــود.

یــک دایــی دارم در مشــهد. یــک نیشــابوریِ 

ترک وطن کــرده. از آن کمال گراهــای وسواســی کــه 

زندگــی را بــه خودشــان و بقیــه زهــر می کننــد. از 

آن هایــی کــه هیچ وقــت و هرگــز راضــی نمی شــوند.

ــه. ــش از هم ــل و بی ــان قب ــی. و از خودش از هیچ

ــن  ــه ای ــود ک ــی ب ــا کس ــاید آن تنه ــی ش ــن دای ای

ــه  ــد! از هم ــرش را بکنی ــد. فک ــت را خوان یادداش

اهــل دنیــا، او. و بهــم گفــت، درواقــع اعــتراف کــرد 

کــه «منــم همین طــور. منم دلم می خواســت درخت 

می بودم» و من آن لحظه، عید همان اســفندماهی 

که این یادداشــت را نوشــته بودم، دلم می خواســت 

بــروم بغلــش کنــم. ســفت. ولــی نرفتــم. نشــان دادنِ 

احساســات، ســختم بــود. او هــم ســختش بــود.

مــادرم کــه بعــد از ســالیان ســال چنــد هفتــه 

اســت رفتــه مشــهد، پریشــب بهــم گفــت ایــن 

دایــی اصــلا حالــش خــوب نیســت ( دایــی ام 

سال هاســت بــا عواقــب و نتایــج یــک ســکته 

ــی  ــت دای ــت) گف ــت به یقه اس ــرد دس ــزیِ نام مغ

گفتــه مــا بچه هــای ولــی ا... نفریــن شــدیم. دنیــا 

هیچ وقــت مــا را دوســت نداشــت. و مــن فکــر 

کــردم کاش بغلــش کــرده بــودم. کاش احساســاتم 

را نشــان داده بــودم. کاش مثــل یــک درخــت رفتــار 

کــرده بــودم. بخشــنده، بی قیــد و شرط و مطمــئن.

 از همه چیز.
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد
 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹
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................... دیدار یار نامتناسب جهنم است  یارا بهشت صحبت یاران همدم است.....................................................................
............................................................................ دریاب کز حیات جهان حاصل آن دم است هر دم که در حضور عزیزی برآوری
نه هرکه چشم و گوش و دهان دارد آدمی ست..................................................................... بس دیو را که صورت فرزند آدم است

آن است آدمی که در او حُسنِ سیرتی ........................................................................... یا لطف صورتی ست، دگر حشو عالم است                       سعدی

بهشت صحبت 

یاران همدم است چکامه

۳۴° ۲۰°

آن هایی که نافشان را با مرگ بریده اند
یسته ای، بهشت مقصد اول و  برای تمام نوزادانی که بی هیچ تجربه ز

آخرشان شد. 

چطور می شود زن و مردی نوزادی را به این دنیا بیاورند، اما همان 
روز اول دور مچ پای بچه نوشته شده باشد: «مجهول الهویه»! چطور 
می شود که در صفحه حوادث روزنامه ها عکس کودکانی منتشر 
شود که یا با سیگار سوخته اند یا قاشق داغ؟ و مطالبی نوشته شود 
که خبر از کشته شدن نوزاد از سوی پدر یا مادر دارد! چطور می شود 
که ویدئویی دست به دست شود از یک پرستار صهیونیست که 
کودک زبان بسته را به باد کتک گرفته است و حالا نوبت برسد به 
یک زن بریتانیایی که در لباس پرستار بیمارستان نقش یک قاتل 

زنجیره ای را ایفا می کند.
اتفاقا به تمام این سؤال ها همان قاتل زنجیره ای ظاهرا پرستار پاسخ صریح داده 

است: «من آدم شیطان صفتِ وحشتناکی هستم.»
بله متأسفانه می شود و شده است که همه این جنایات هولناک اتفاق بیفتد چون 
باعث و بانی اش عده ای شیطان صفت وحشتناک و حقیر بوده اند که زورشان به 
بی پناه ترین، پاک ترین و عزیزترین مخلوقات خدا رسیده است.با خودم فکر می کنم 
اگر آن پرستار به یکی از آن برادرهای دوقلو آمپول هوا نمی زد، الان  آن برادری که 

هنوز زنده است به خاطر داشته های دوبرابرش و تلخی فقدان برادرش حسرت نمی خورد.یا اگر آن نوزادی که هفت سال پیش از سوی مادرش با مورفین کشته شد می بود امسال باید به مدرسه می رفت و خواندن 
و نوشتن یاد می گرفت! اما نشد.یا آن نوزادی که پدر و مادرش او را همان روز اول تولدش رها کرده اند؛ هیچ وقت تعریفی از پدر، مادر، خانواده و حتی خودش نخواهد داشت.

آن ها کودکانی بودند که مثل تمام ما آدم ها آمده بودند تا حق زندگی کردن داشته باشند. طعم مهر پدر و مادر را بچشند، مفهوم بازی و رفاقت را درک کنند و یاد بگیرند ارزش استقلال را، شهامت را، شادی را و ... عاشق 
شوند. اما همه این حق ها وقتی که هنوز نوبت به هیچ واژه ای نرسیده بود که بر زبانشان بنشیند، از آن ها سلب شد.
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 یک روز متفاوت!

توی تاکسی که نشستم رادیو روشن بود.

 امروز وزیر کار به دلیل اینکه نتوانسته بود 

به وعده اش عمل کند، استعفا داد. لازم 

به ذکر است وی وعده داده بود سالیانه 

یک میلیون شغل ایجاد کند، اما به دلیل 

آنکه فقط ۹۹۹۹۹۹ عدد شغل ایجاد کرده 

بود و نتوانسته بود به وعده خود عمل 

کند استعفا داد.

یــن برنامه طنز  ننده گفتم: ا +     به را
اسمش چیه؟

. اخباره. _ برنامه طنز نیست که 

+      آخه میگه به خاطر اینکه فقط یک شغل 
کمتر از میزانی که قول داده اشتغال زایی کرده 

استعفا داده؟

_  آره دیگه. هفته پیش هم وزیر آموزش و پرو رش 

به خاطر اینکه فقط یکی از مدارس دولتی موقع 

ثبت نام پول گرفته بود کناره گیری کرد.

+      باورش سخته. ببخشین سؤال می پرسم. شما 
خیلی وقته راننده تاکسی هستین؟

_  خیر. بنده قبلا کارمند بانک بودم که به 

خاطر سوءاستفاده از اموال دولتی برکنار شدم.

+     واقعا؟ سوءاستفاده چندرقمی؟
_  یازده رقمی.

+      وای، بهتون نمی خوره....میشه بیشتر از این 
سوءاستفاده مالی یازده رقمی تون بگین

_  شماره تلفن یکی از دوستان شخصی خودم 

رو با خودکار خودِ بانک یادداشت کردم.

+     کجای این سوءاستفاده یازده رقمی بود.
_  خوب شماره تلفن همراه دوستم یازده رقمی 

بود دیگه. تک تک رقماشو با خودکاری که مال 

بانک بود نوشتم. تک تک رقماشو!

+     معلوم بود که عذاب وجدان گرفته بود چون 
چشم هایش خیس شده بودند. برای اینکه 

موضوع بحث را عوض کنم گفتم: دور 

این میدون که رد شدیم همیشه یک 

یستادند که یک نفر  ا عالمه آدم می 

سوارشون کنه ببردشون سر کار. ولی 

الان فقط سه چهار نفر کارگر منتظر

 هستند.

_ راننده گفت: اون ها که کارگر نیستند.

کارفرما هستند، اونجا ایستادن که یک 

کارگر بیاد. از بس شغل ایجاد شده دیگه 

آدم بیکار پیدا نمیشه.

+      پس یک سؤال دیگه من رو هم جواب بدین.
چرا جلو دادگاه خانواده این قدر خلوته؟

_ راننده گفت: اینجا که دادگــاه خانواده 

نیست! چون دعواهای زن و شوهری به صفر 

رسیده، دارند به کتابخونه تغییر کاربری اش 

می دن.

+      یعنی این قدر اختلافات زناشویی کم شده؟
_  این روزها دیگه کسی با کسی اختلاف نداره.

بیرونو ببین.

+     از پنجره تاکسی بیرون را نگاه کردم. تمام زن 
و شوهرها، توی هر سنی از بیست وپنج ساله 

بگیر تا هفتادوپنج ساله همه دستشان توی 

دست هم بود و با هم لبخندزنان حرف می زدند.

به مقصد رسیدیم. یک ده هزار تومانی دادم 

ولی ۹ هزار و ۵۰۰تومان برگرداند. گفتم: فکر کنم 

اشتباه شده.

_ گفت: نه. کرایه همینه دیگه.

+     گفتم: حتی هزینه بنزینتون هم نمیشه که.

 چیزی نگفت فقط خداحافظی کرد و رفت.

من هم خواستم از لب جــوی بپرم آن طرف 

ــوی آب.وقــتــی  ــوی ج ــادم ت ــت کــه نــاگــهــان اف

چشمانم را باز کردم متوجه شدم توی جوی 

آب نیفتاده بــودم، فقط از تختخواب افتاده 

بودم پایین.
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باعث شـد اندک پولی را که بابت کلاس های 

ورزش بـه مدرسـه داده بـود، پـس بگیـرد و 

در آژانـس هنرپیشـگان ثبت نـام کنـد.

درس و مدرسـه را هـم بـه شـوق هـنر 

ترک کرد. به سـال نکشـیده دریافت،

تئاتـر و بازیگـری آن هـنری نبـود کـه 

به شـوق آن، بی قرار شـده باشـد، اما 

در هـمان سـال از طریـق یـک آگهـی 

در روزنامـه، گمشـده اش را در 

ی  ژ بـلا و د سسـه  مؤ

یافـت کـه یـک مـرد 

ز  و پنـج زن را ا

طـــریق تســـــت 

بـرای دوبلـه بـه 

ایتالیـا می برد.

نــــام منوچهر 

اسماعیلی در 

میـــان هـزار 

ضــی  متقـــا

سـفر نرفـت، امـا از ایـن نقطـه 

نسـت  ا د   می بعـد  بـه 

قـی  با هـد  ا خو   می

عمـر را صرف چـه 

هـنری کنـد. پـس بـا 

خاطـری آسـوده بـه 

مـوازات هـنر دوبله،

یک سـال باقی مانده 

از دبیرسـتان را نیـز ادامـه داد 

و در سـال۱۳۴۰ دیپلم گرفـت.

اولیـن بـار بـا دو جملـه 

س  عـکا یـک  ز  ا

کـه هرگـز در 

فیلــــم دیده 

نمـــــی شد،

دوبلــــه 

واقعی 

را در 

ده
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ن

نگاهی به برخی از مصاحبه های مرحوم اسماعیلی با رسانه ها 

چه ها

مجید ادیبی


